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چکیده

در نظام اخلاقی اسلام، سیاست بخشی از رفتارهای اجتماعی است. سیاست در مفهوم 
متداول خود، تدبیر و ادارة امور جامعه است؛ اما درمعنای عام خویش)به ویژه در اسلام(، 
تجلی ولایت و رهبری ملت برای حرکت به سوی تعالی و زمینه ساز رستگاری در این 
دنیا و سعادت در آخرت می باشد. رفتار سیاسی حضرت علی)ع( در دوران حاکمیتشان 
آن  پژوهش حاضر  این روی سؤال  از  باشد.  این خصوص  در  می تواند مصداق گویایی 
است که »سیاست اخلاقی در منظومه فکری علی )ع( دارای چه مؤلفه هایی است و چگونه 
در سیره عملی ایشان در دوران زمامداری تجلی یافته است؟«. فرض آن است که ایشان 
به سیاست نگاهی توحیدی و الهی داشته و تلاش سیاسی در نگاه امام فقط اعمال قدرت 
نبوده است. در فلسفة سیاسی ایشان هدایت امت اسلامی به سعادت و توجه به آخرت و 
اصالت آن، اخلاص، پرهیز از دنیاگرایی، و رعایت اصول اخلاقی و سیاسی، هدف اصلی 
شمرده می شود. بر اساس یافته های این پژوهش که با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش 
توصیفی-تحلیلی سامان یافته است، در سیره حضرت علی)ع( مهم ترین مؤلفه های اخلاقی 
ابزارانگاری قدرت، تقوای سیاسی،  از: حق طلبی، عدالت محوری،  سیاست، عبارت است 
کرامت انسانی، مردم گرایی، صلح مداری، عهدمندی، و مصلحت سنجی که در دوران خلافت 
در سیره عملی و رفتاری ایشان ظهور و بروز یافته است. در کارنامة سیاسی امام علی )ع( 

هیچ گونه گسستی میان گفتار و کردار نیست و هریک ترجمان دیگری است. 
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- مقدمه

در نظام اخلاقی اسلام، سیاست بخشی از رفتارهای اجتماعی است که نقش زیادی 
در راهبرد ملت ایفا می کند. در آموزه های اسلامی، تعالیم متعددی دراین عرصه بیان 
اجتماعی  نظام اخلاق  از  اسلام بخش مهمی  لحاظ سیاست در  بدین  است.  شده 
است.  اخلاقی،اخلاقی کردن سیاست در روش و هدف  از سیاست  مراد  می باشد. 
روش سیاسی عناصری چون راه رسیدن به قدرت، روش حکومت، ساخت سیاسی، 
شامل  را  ستم  از  اجتناب  و  مردم  حقوق  رعایت  کارگزاران،  و  زمامداران  اخلاق 

می شود.
 تمام اندیشه های امام علی از قرآن و سنتّ رسول اکرم )ص( اقتباس شده  است. 
این مسئله در بحث فعلی اهمیت بسیار دارد؛ زیرا پیامبر اکرم فلسفه بعثت خود را 
اتمام مکارم اخلاقی می داند و می فرماید: برای تکمیل فضیلت های اخلاقی مبعوث 

شدم. این روایت،بیانگر اهمیت اخلاق از دیدگاه اسلام است.
 در اسلام قرب الهی غایت اخلاق است و موجب سعادت و کمال فردی می شود. 
بنابراین »فرامین الهی« مبنای اخلاق و »قرب الهی« غایت اخلاق می باشد. در این 
راستا، سیاست اخلاقی هم زمینه لازم را برای سعادت جمعی فراهم می نماید. بر 
اساس چنین نگاهی است که علی )ع( که پرورش یافته مکتب اسلام است در دوره ی 
سیاست  امر خلافت،  ناملایمات  و  سختی ها  همه  با  می کند  تلاش  خود  خلافت 
اخلاقی را در شئون مختلف امور اداری و اجرایی حکومت اجرا کند. بر اساس چنین 
نگرشی، پژوهش حاضر به دنبال »تبیین مؤلفه های سیاست اخلاقی در سیره عملی 
اگر چه در خصوص سیره  ایشان است«.  و رفتاری علی)ع( در دوران زمامداری 
عملی و رفتاری علی )ع( تألیفات بسیاری صورت گرفته است، با این حال این اثر 
تلاش می کند ضمن تبیین سیاست اخلاقی، مؤلفه های آن را در سیره عملی و رفتاری 

علی)ع( در دوران زمامداری ایشان مورد بحث و بررسی قرار دهد.
اخلاق سیاسي واژه اي است که تعریف و تفسیر روشني را مي طلبد؛ بنابراین تبیین 
جداگانه هر کدام از دو مفهوم اخلاق و سیاست لازم است. در تعریف مفهوم اخلاق 
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گفته شده: »فضیلت هاي مورد پذیرش عموم که از شرع و عرف و تاریخ و عقل 
برخاسته است«1. از دیگر سو، مفهوم سیاست به »اخذ تصمیم و اجراي آن براي کل 
جامعه«2 تعریف مي گردد. بنابراین تعریف ها، گاه اندیشمندان دو مفهوم اخلاق و 
سیاست را با یکدیگر سازگار مي  پندارند و گاه ناساز.3 همچنین برخي از متفکران، 
اخلاق را بر سیاست بار مي کنند و برخي دیگر سیاست را بر اخلاق.4 وجود گزینه هاي 
متفاوت در آراي اندیشمندان، نویسنده را بر آن مي دارد که به انتخاب گزینه صحیح 
دست بزند. در ارتباط دو مفهوم اخلاق و سیاست به نظر مي آید که پیوند اخلاق و 
سیاست گزینه درست باشد؛ زیرا که در غیر این صورت گفتگو از اخلاق سیاسي 
جایگاهي ندارد. همچنان که در اولویت بخشي به یکي از دو طرف، مي توان بارشدن 
دلیل  این  به  اولویت بخشي  برگزید.  به عنوان گزینه صحیح  را  بر سیاست  اخلاق 
است که مراد از اخلاق سیاسي، به بازي گرفته شدن اخلاق از سوي سیاستمداران یا 
سیاسي کردن اخلاق نیست، بلکه مراد اخلاقي کردن سیاست یا تنظیم روابط سیاسي، 
پایه اخلاق و عدالت است.5 اخلاق سیاسي در اسلام  بر  اقتصادي و...  اجتماعي، 
جایگاهي ویژه دارد؛ چرا که اسلام از پیوند آشتي جویانه اخلاق و سیاست دم مي زند 
و همواره در پي ارائه راهبرد به سیاستمداران مي باشد.6 پرآوازه ترین شخصي که در 

اسلام به اخلاق سیاسي توجهي ویژه نشان داده، علي بن ابیطالب)ع( است. 
البته جستجو از مؤلفه هاي اخلاق سیاسي در دوران زمامداری امام علي)ع( از دوران 
حیات مبارک حضرت علی)ع( بعد از رحلت پیامبر اسلام)ص( با فراز و نشیب های 
امام در دوران بعد از رحلت پیامبر)ص(، چه در دوران  بسیار زیادی مواجه شد. 
خلفای سه گانه و چه در دوران کوتاه خلافت خود، در مسائل شخصی بسیار متساهل 

1- کاظمي، اخلاق و سیاست: اندیشه سیاسي در عرصه عمل، ص72.
2- بشیریه، آموزش دانش سیاسي، ص26.

3- خراساني، اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسي اسلام، صص 62، 72، 80، 85.
4- همان، صص 76، 82، 89.

5- رنجبر، اخلاق سیاسي چشم انداز امام علي )ع(، ص14.
6- خراسانی، همان، ص209.
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و اهل مدارا بود، ولی آن جایی که پای حق الناس، حقوق اسلامی و حدود الهی مطرح 
می شد، بسیار نامتساهل و نامدارا بود. از یک طرف اشک کودکی دل او را می لرزاند 
و از طرف دیگر در برابر دشمنان دین تا پای جان قتال می کرد. از همین روست که 
برخی، تمام رفتارهای حضرت را حمل بر سختی گیری و عدم مدارا می کنند. همین 
امر موجب می شود که حضرت در کلامی علت عدم مدارای خود را این گونه بیان 

کنند؛ »لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع ولا یضارع و لا یتبع المطامع.«1 
 فرمان خدا را تنها کسی می تواند اجرا کند که سازش کار نباشد و به روش اهل 
نباشد. یا در جای دیگر می فرماید: »می بینید  باطل عمل نکند و پیرو فرمان طمع 
قوانین و پیمان های الهی شکسته شده است، اما به خشم نمی آیید، در حالی که اگر 
تعهدات پدرانتان نقض گردد ناراحت می شوید.«2 یا در جای دیگر می فرماید:» خدایا، 
تو می دانی که حکومت را برای سلطنت یا کام یابی بیش تر از دنیا نمی خواهم، بلکه 
برای احیای نشانه های دینت می خواهم.«3 با نگاهی به ارزشمندترین سند موجود 
در اسلام بعد کلام الهی؛ یعنی نهج البلاغه براساس نگاهی آماری می بینیم که » کلمه 
تحمل 14 بار، مدارا یک بار، پذیرش اشتباه دیگران و بخشش آنان 21 بار، تواضع و 
فروتنی در مقابل دیگران 8 بار، حلم، بردباري و صبر 25 بار، عدم استفاده از خشونت 
و تندخویی 6 بار، توجه به عدالت 25 بار، تحمل عقاید مخالف 1 بار، رفق، نرمی 
و مدارا کردن 8 بار، نفوذ در دل ها از طریق خوش رفتاري و خوش خلقی 4 بار، عدم 
استفاده از زور و اجبار در حد امکان 1 بار، احترام به آزادي ، عدالت اجتماعی و 
مدنیت 10 بار، توهین نکردن به دیگران و احترام به آنان 5 بار، داشتن رفتار نیک با 
دیگران 3 تکرار شده است. در مجموع این دو مقوله به طور مستقیم و غیر مستقیم 

132بار در این کتاب ارزشمند دیده می شود.
1- نهج البلاغه، حکمت 17.

2- همان، حکمت 174/ خطبه 106/ خطبه 130.
3- همان، نامه 38/ کلام 131/ حکمت 374/ خطبه 3/ نامه 25/ حکمت 429/ حکمت 437.
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- مؤلفه های سیاست اخلاقی را در سیره عملی و رفتاری علی)ع(

یکی از مقوله های مهم در زندگی و روابط اجتماعی، چگونگی تنظیم رفتارهای 
مبتنی بر تحکیم در حوزة قدرت سیاسی و اصول و ضوابط حاکم بر این روابط به 
ویژه در حوزه آمریت است. دین اسلام به عنوان آخرین آیین الهی و پیامبر اسلام 
به عنوان رسول خاتم در تنظیم روابط اجتماعی و خصوصی، جایگاه رفیعی را برای 
اخلاق قائل شده و حضرت امیر المومنین علی)ع( نیز با اندماج دو مقوله مهم از 
به کارگیری  از ضرورت  اخلاق و سیاست، تصویر روشنی  یعنی  اجتماعی  حیات 
روش های مبتنی بر اخلاق در حوزه آمریت در قدرت سیاسی ارائه نموده اند که در 

ادامه به مصادیقی از آن اشاره می گردد:
1- حق مداری و اخلاق سیاسی: مبنای اخلاق از دیدگاه امام علی )ع( حق مداری 
و دستورهای الهی است. امام به طور کلی تابع فرمان های الهی بود و اصول اخلاقی 
را در زندگی فردی و سیاسی خود کاملًا رعایت می کرد. جوهر اندیشه های اخلاقی 
امام علی )ع(، تفکیک مطلق حق و باطل و اطاعت کامل از حق است. حضرت در 
این باره می فرماید: » سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست! من در جاده حق 

قدم بر می دارم.«1 
از نظر ایشان تشخیص حق اهمیت حیاتی دارد؛ ولی پیروی از حق، مهم تر است. 
به همین دلیل در اندیشه امام نسبی گرایی راه ندارد و تمام مبارزاتش برای نشان دادن 
تفاوت حق و باطل بود. ایشان نزاع اصلی انسان ها را نزاع حق و باطل می داند و با 
بینشی مذهبی و الهی بزرگ ترین عامل اختلاف افراد بشر را پیروی عده ای از حق و 
عده ای دیگر از باطل می داند. » دو راه وجود دارد: حق و باطل، و برای هریک از آن ها 
پیروانی است. پس اگر پیروان باطل بسیار باشد، از قدیم هم بسیار بود و جای شگفتی 
نیست و امر پیروان حق کم باشد، امید است که بسیار گردد.«2 بر این مبناست که امام 
حتی حکومت را با همین معیار از مردم می پذیرد تا بتواند جایگاه حق را ثابت کند و 

1- نهج البلاغه، خطبه 197.
2- همان، خطبه 16.
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باطل را از میان بردارد: »به خدا قسم! این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما 
محبوب تر است؛ مگر این که حقّی را ثابت گردانم یا باطلی را براندازم.«1 امام معتقد 
است: »اگر زمانی حق و باطل با هم آمیزند، تنها کسانی که مورد لطف خدا قرار دارند، 
نجات می یابند. پس اگر باطل از امتزاج و آمیختگی با حق جدا باشد با آن در بیامیزد 
مردم حق جو منحرف نمی شوند )زیرا مردم حق را با باطل اشتباه می گیرند و باطل را 
حق می پندارند( و اگر حق از پوشش باطل جدا شود و آزاد گردد، زبان بدخواهان از 
آن قطع می گردد، لکن قسمتی از حق و قسمتی از باطل گرفته و مخلوط می شوند. در 
این جاست که شیطان بر اولیای خود مسلط می شود و فریبشان می دهد، ولی نجات 
می یابند آنانی که مورد لطف الهی هستند و از جانب خدا نیکی به آن ها شده است.«2 
از این رو کسانی که از حق پیروی می کنند، در پیشگاه خدا شایسته ترند: »همانا 
برترین مردم نزد پروردگار کسی است که عمل به حق را بیش تر از باطل دوست 
داشته باشد، هرچند حق به او زیان رساند و اندوهگینش کند و باطل به او سود 
رساند.«3 البته طبیعی است که امام علی )ع( به لحاظ مبانی فکری خویش از حق 
و باطل تعبیری درون دینی دارد و معتقد است که حق، سرچشمه الهی دارد و منشأ 
حقانیت هر امری، دینی و الهی است و ملاک های آن کاملًا معین و مشخص است.
حضرت بالتبع در عرصه سیاست و حکومت نیز اثبات حق و عمل به آن را وظیفه 
اصلی حاکم می داند. از این منظر تفکیک اخلاق از سیاست، غیر ممکن می شود و 
اخلاق جزئی از سیاست می گردد و سیاستی که از مدار اخلاق خارج شود، در واقع 
از مدار حق خارج شده است. اخلاق مداری در سیاست نتیجه حق مداری در اندیشه 

سیاسی است. 
2-آخرت گرایی، مبنای نگرش اخلاقی به سیاست: در نظام اخلاقی حضرت غایت 
نهایی »آخرت« است. هدف تمام اندیشه ها و افعال امام کسب سعادت اخروی و 
نزدیکی به خداست. او در این زمینه ذرّه ای کوتاه نمی آید و غایت اخروی افعال 

1- نهج البلاغه، خطبه 33.
2- همان، خطبه 50.

3- همان، خطبه 125.
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خود را هیچ گاه از نظر دور نمی دارد. در عرصه سیاسی نیز، اخلاق و سیاست امام 
اخلاق و سیاستی آخرت گراست و به همین دلیل در گستره اخلاق، امام هیچ گونه 
از  بیش  که  گذرگاهی  می داند؛  گذرگاه  تنها  را  دنیا  امام  نمی پذیرد.  را  مصالحه ای 
مهارت  که  شو  دور  من  از  »دنیا!  است:  خسران  موجب  بدان پرداختن،  موقعیتش 
بردوشت نهاده است گسسته و من از چنگالت به درجسته ام و از ریسمان هایت رسته 
و از لغزشگاه هایت دوری گزیده ام. کجایند مهترانی که به بازیچه های خود فریبشان 
با زیورهایت دام فریب بر سرراهشان نهادی؟ آن ها در  دادی؟ کجایند مردمی که 

گورها گرفتارند و در لا به لای لحدها ناپایدار.«
بر این اساس هر عملی که دنیا و اهداف و منافع دنیوی را بر آخرت و سعادت 
را مجاز  انسان  دنیوی  عالی  ترجیح دهد، مردود است. هیچ هدف  انسان  اخروی 
نمی کند به آن چه موجب کیفر اخروی است، نزدیک گردد. این دیدگاه در نگاه امام به 
»سعادت« ریشه دارد که عنصر اصلی اندیشه سیاسی ایشان است. در نتیجه هر عملی 
که به سعادت اخروی انسان منجر شود، پسندیده و هر عملی که به زیان اخروی اش 
انجامد، ناپسند است. این مسئله در تمام حوزه های زندگی سیاسی، اجتماعی و فردی 
انسان حاکم است. پس نمی توان در سیاست براساس مشی غیر اخلاقی عمل کرد؛ 
زیرا موجب کیفر اخروی می شود. البته تأکید بر این مسئله، به معنای بی توجهی به 
دنیا در اندیشه امام نیست. از دید ایشان غایت زندگی، سعادت اخروی است و اعمال 
دنیوی تا جایی ارزشمندند که بتوانند انسان را بدین هدف رهنمون کنند و چنان که 
بین منافع دنیوی و غایت اصلی، تعارض ایجاد شود، بی تردید قرب الهی بر منافع 

دنیوی ترجیح دارد. 
3- اخلاق فردی و اخلاق سیاسی: بی تردید در اندیشه اخلاقی حضرت، هرگز 
تفکیک بین اخلاق فردی و اخلاق سیاسی مشاهده نمی شود و بر ضرورت تلازم 
اخلاق فردی و اخلاق سیاسی، تأکید می شود. حضرت که مظهر عینی و تجسّم اخلاق 
فردی بود، در سیاست نیز به دنبال سعادت جمعی بود، که این امر در دو بعُد قابل 
تبیین است: الف. پایبندی حضرت به اخلاق در امور سیاسی، بخش جدایی ناپذیر 
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اندیشه اخلاقی او است. اگر امام نمی تواند در زندگی فردی خویش، امر غیر اخلاقی 
با  نیز به طریق اولی قادر به چنین کاری نیست؛ چون  مرتکب شود، در سیاست 
هدف نهایی او کاملًا تضاد دارد. ب. هدف حضرت در سیاست، هدایت مردم به 
سوی سعادت است و این، جز با پایبندی حکومت و کارگزارانش به اصول اخلاقی 
در سیاست، ممکن نیست. درنتیجه بر ضرورت تعهد اخلاقی زمامدار تأکید بیشتری 

دارد. 
4- رعایت حدود الهی در سیاست: اجرای اصول دین بر پیامبر)ص( و جانشینان 
بر حق وی واجب است و حق هیچ گونه تساهل و مدارای در اصول دین وجود 
نواهی  و  اوامر  به  متعبد  و  دینی  دستورات  به  پایبند  را  خویشتن  ندارد. حضرت 
الهی دانسته و از فریب و نیرنگ پرهیز می کند و در این راه حتی از تهدید و ترور 
الهی، سکوت  برابر شکسته شدن حدود  نیز نمی هراسد.1حضرت کسانی را که در 
می کنند به شدت سرزنش می کند؛ زیرا اگر مسلمانی، شکسته شدن حدود الهی را 
ببیند و واکنش از خود نشان ندهد، مرده ای در میان زندگان است.2 حضرت امر به 
معروف کنندگانی را که ترک معروف می کنند و نهی از منکر کنندگانی را که مرتکب 
منکر می شوند نفرین می کند3 و کسانی را که سخن و عملشان یکی است، مورد 

ستایش قرار می دهد چونان که ابوذر را مورد ستایش قرار می دهد.4 
5- عدالت اجتماعی: اجراي عدالت و قرار دادن هر چیز در جایگاه خویش در 
حوزه هاي مختلف سیاسي، اقتصادي و اجتماعي از نکات کانوني و محوري اندیشه 
وعمل سیاسي در دوره زمامداري امام علي)ع( است. عدل، میزان و معیاري براي 
اجراء وگسترش عدالت  اصلي و غایي حکومت،  اسلام، ملاک سیاست و هدف 
است. زماني نشانه ها و علائم عدالت بدون هیچ گونه اغراق ظاهر مي شود که حق 

1- نهج البلاغه، خطبه 62.
2- همان، حکمت 374.

3- همان، خطبه 129.

4- همان، خطبه 130.
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در جامعه محترم و حاکم گردد1 و عدالت زماني فراگیرتر مي شود که امور فراتر و 
فروتر ازحق نباشد2؛ چرا که در اجراي عدالت آسایش است و کسي که طاقت عدل 
را نداشته باشد، بـه طریق اولي طاقت ظلم را هـم نخواهد داشت. زیبایي سیاست، 
عدالت درحکومت است و برترین موضوعي که موجب روشنایي چشم زمامداران 

مي شود، برقراري عدالت در همه سرزمین هاست.3 
امام علي)ع( درنامه اي به اسود بن قطیبه فرمانده لشکرحلوان مي نویسد: باید حق 
را به طورمساوي درکارها درباره مردم در نظر بگیري؛ زیرا بدون تردید در ظلم و 
ستم چیزي جایگزین عدل نیست.4 به مالک اشتر نخعي نیز مي نویسد: »باید بهترین 
کارها در نزد تو معتدل ترین آن ها در حق و فراگیرترین آن ها درعدل وجامع ترین 
آن ها در رضایت مردم باشد.«5 امام علي )ع(نه تنها کارگزاران و والیان را به حق 
و عدل سفارش مي کند که هدف از ریاست و حکومت را اجراي عدالت مي داند 
وازآحاد مردم مي خواهد تا دراجراي عدالت به وي کمک کنند تا بتواند حق مظلوم 
را از ستمگر بگیرد و او را درمسیرحق قرار دهد.6 اگر اجراي عدالت را قرار دادن 
هرچیز در جایگاه خویش تعریف کنیم، مهم ترین مصداق آن به کار گماردن افراد 
شایسته در مصادر امور است. اهمیت این موضوع به گونه اي است که امام علي 
)ع( یکي از دلایل زوال دولت ها را مقدم داشتن افراد پست و مؤخر گذاشتن فاضلان 
و افراد شایسته مي داند؛ به تعبیري عالمان دم ازگفت فروبسته وجاهلان به عزت 
نشسته باشند.7 امام علي)ع( با تأکید برشایسته گزیني، عنوان مي دارند کـه اگر قدرت 
و مدیریت در دست انسان هاي نالایق بیفتد، جامعه بـه انحطاط مي گرایـد و بـر اثر 
کنارمي آیند،  با قدرت هاي شیطاني  مبتلا شده،  پریشان خاطري  به  مردم  ستمگري، 

1- نهج البلاغه، خطبه 207.
2- همان، نامه 53.
3- همان، نامه53.
4- همان، نامه 59.
5- همان، نامه53.

6- همان، خطبه135.
7- همان، خطبه2.
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رشوه گیري حقوق مردم را پایمال و درنتیجه با تعطیل سنت ها، امت به تباهي و زوال 
مي رود.1 بنابراین کسي را به وزارت برگزین که هیچ ستمگري را بر ستم و هیچ 
گناهکاري را بر گناهش یاري نکرده باشد. چنین افرادي کم هزینه تر از دیگرانند و 
خدمات آنان ازسایرین بیشتر و بهتر خواهد بود. از میان آنان کسي را به خود نزدیک 
کن که حرف حقي را که تلخ است به تو بیشتر و بهتر بزند. در گفتار و کردارت 
که خدا براي دوستانش نمي پسندد کمتر تو را ستایش کند، هرچند این کار تو را 

ناراحت نماید و دلتنگ شوي.2  
براي قضاوت درمـیان مردم نیز بهترین افراد را برگزین؛ از آن کساني کـه از سختي 
کارها بـه تنگ نیایند، دادخواهان، او را به خشم ولجاجت نیندازند، در لغزشي که 
مرتکب شده، سر سختي و لجاجت نکنند و آن گاه که حق را درک کردند از بازگشت 
به آن سرپیچي نکنند. روح قاضي به دام طمع نیفتد، در قضاوت به آن چه در آغاز 
بـه ذهنش مي آید، بدون این که بـه ریشه مطلب برسد قضاوت نکند. کسي را براي 
به دست آوردن حق و  براي  بگیر که در مشکلات ژرف بین تر و  قضاوت در نظر 
دلیل، داناتر و براي پذیرفتن شکایات و گوش دادن به حرف شاکیان پرحوصله تر و 
براي کشف امور رنج ناپذیرتر و به هنگام کشف حکم براي صدور آن قاطع ترباشد. 
قاضي را از افرادي انتخاب کن که ستایش هاي بي جا او را به خودپسندي نیفکند و 
حیله او را عوض نکند... در موضوع انتخاب قاضي باید دقت عمیقي داشته باشي؛ 
زیرا دین اسلام مدت ها در دست اشرار اسیر بوده که مطابق هواي نفس خود آن را 
اجرا مي کرده اند و از سوي دیگر دین وسیله درآمد دنیاي آن ها بوده است.3 یکي از 
بارزترین مصداق حق و عدل، اجراي عدالت در توزیع بیت المال است. امام علي)ع( 
همه مردم را در تقسیم بیت المال مساوي مي پنداشت و بي عدالتي و تبعیض را به هیچ 
وجه روا نمي داشت. امام علي)ع( در این مورد به مصقله بن هبیره شیباني فرماندار 
خود در اردشیر- خره نوشت: باخبر باش که حق نزدیکان تو و من در سهم بیت المال 

1- نهج البلاغه، خطبه130.
2- همان، نامه53.
3- همان، نامه53.
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با مردم دیگر مساوي است1 که البته مصادیق بی شماری در این خصوص وجود دارد.
زمام  در دست گرفتن  به محض  فاسق: علی)ع(  امرای  در حق  تساهل  6- عدم 
خلافت، بدون درنگ و هر گونه ملاحظه نسبت به سیاست تساهل و مدارای مسئولان 
گذشته، حکم عزل تمام عمّال امویـ غیر از یک تن را صادر نمودند. این حکم غیر 
از معاویه در مورد سایرین به اجرا در آمد و همگی از پست های خویش برکنار 
شدند.2 در این مورد مثال بسیار مشهوری وجود دارد که مغیرة بن شعبه سیاست 
مدارا و تساهل را به حضرت پیشنهاد داد. مغیره در روزهای آغازین خلافت حضرت 
به نزد وی آمد و گفت: »برای معاویه نامه بنویس و تولیت شام را به او واگذار کن 
و به او دستور بده تا برایت از مردم بیعت بگیرد، و گرنه با تو می جنگد.« حضرت در 
جواب فرمودند: »من هرگز گمراهان را به مدد کاری ]کارگزاری خویش[ نپذیرفته ام، 
... والله من به خاطر مصلحت دنیایم کاری را که فساد و تباهی دینم را در آن می بینم 
انجام نمی دهم.«3 درباره سیاست تساهل و مدارای حضرت، اسکافی صاحب کتاب 

المعیار الموازنة، گزارش بسیار جالبی دارد.  
براساس این گزارش، مردی از اهالی شام به نام حوشب ذوظلیم، نزد حضرت آمده 
و ایشان را نصیحت کرد که جنگ با شام و ریختن خون مسلمانان را کنار بگذارد 
و نصیحت کامل و جامعی انجام داد. حضرت بعد از شنیدن سخنان حوشب گفت: 
»تو با تلاشی که به خرج دادی، در نصیحت کردن کم نگذاشتی. اگر من می دانستم 
که اجازه دارم در دینم تساهل به خرج بدهم به تو پاسخ مثبت می دادم، سازش برایم 
مؤونه کم تری دارد، ولی خداوند از اهل قرآن راضی نمی شود که مردم در اطراف 
عالم معاصی خدا را مرتکب شوند و آن ها ساکت بمانند؛ نه امر معروف کنند و نه نهی 
از منکر. بدان ای حوشب، من بارها این موضوع را بررسی کرده و تمام جوانبش را 
سنجیده ام، به طوری که این مسئله خواب شب را از چشمم گرفته است، ولی راهی 
جز جنگ با آنها یا کفر به آنچه محمد آورد نیافته ام. معالجه این درد به وسیله جنگ 

1- نهج البلاغه نامه 43.
2- یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 179.

3- محمودی، نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج 1، ص 238.
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برایم آسان تراست از معالجه آن به وسیله غل و زنجیرهای دوزخ و تحمّل بار سنگین 
دنیا برایم سهل تراست ازآتش.«1 

با مردم گروه های مختلف اجتماع)مسلمان و  7- سیاست اخلاقی در معاشرت 
غیر مسلمان(: رابطه زمامدار با مردم وگروه هاي مختلف اجتماعي)اعم از مسلمان و 
غیر مسلمان( ازموضوعاتي است که در مباحث نظري و سیره عملي امام علي)ع( 
مورد اهتمام ویژه اي قـرار گرفته و حائز اهمیت و توجه بسیاري بوده است. گـفتار 
و کـردار آن حضرت درمورد توده هاي مردم، الگویي است که همه نظام هاي سیاسي 
مي توانند با تأسي به آن، آن را سرمشق خود قرار دهند. امام علي)ع( درسفارش نامه 
خویش به محمد بن ابي بکر استاندار مصر مي نویسد: نسبت به مردم متواضع باش، 
به آن ها احترام کن، با روي خوش با آنان برخورد نما. در نگـاه کردن چه کم و چه 
با دقت میان آنان فرق مگذارتا نیرومندان توقع اضافي پیدا نکنند ونیازمندان نسبت 
به عدالتي که اجرا مي کني مأیوس نگردند.2 امام علي)ع( همچنین به مالک اشتر نیز 
اندرز داده و مي نویسد: » اي مالک بهترین کارها در نظرت بایدعملي باشد که به حق 
نزدیک تر و براي گسترش عدل مفیدتر و براي جلب خشنودي مردم جامع تر باشد 
....تنها مردم اند که ستون دین، مجتمع فشرده مسلمین و نیروي آماده در برابر دشمن 
هستند؛ بنابراین باید هواي آنان را داشته باشي و گرایش تو به مردم باشد )همانجا(. 
زیردستاني که بیش از دیگران دنبال کشف عیوب مردم هستند، باید نسبت به تو از 
همه عقب تر باشند و بیش از دیگران منفور؛ زیرا در بین مردم عیب هایي موجود است 
که استاندار براي پوشاندن آن سزاوارتر است. بنابراین به فکر کشف عیوبي که از تو 
پنهان بوده است نباش. تو وظیفه داري عیب هایي که مشاهده مي کني تطهیر کني و 
آن چه از تو مخفي مانده، خدا درباره ي آن قضاوت خواهد کرد. وظیفه تو این است 
که تا آن جا که مي تواني عیب هاي مردم را بپوشاني تا خدا عیب هایي را که داري و 
دوست مي داري خدا آنان را مستور دارد بپوشاند. عقده تمام کینه هاي مردم را بگشا، 

1- اسکافی، المعیار الموازنه، صص 146 و 147.
2- نهج البلاغه، نامه 27.
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ریشه تمام دشمني ها را از خود دور کن، آن چه را که براي تو روشن نیست نادیده 
بگیر. در قبول کردن حرف بدگو عجله نکن؛ زیرا سخن چین حیله گر است، هر چند 

در قیافه اندرز گویان درآید...«
بر این اساس، در جامعه اسلامی باید بین حاکم و مردم رابطه ای صحیح و منطقی 
مبتنی بر محبت و مودت و نسبت به اشتباهات و قصورها با گذشت همراه باشد. 
بر همین اساس، امام سعه صدر را شاخصه رهبری می داند. »پس با من چنان که با 
سرکشان گویند، سخن مگویید و چونان که با تیزخویان کنند، از من کناره مجویید 
و با ظاهرآرایی آمیزش مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید و نخوام مرا 
بزرگ انگارید، چه آن کس که شنیدن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وی 
دشوار بود، کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است. پس از گفتن حق یا 
رأی زدن در عدالت بازمایستید که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش 
ازخطا ایمنم، مگر که خدا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.«1 
حضرت در نامه ای خطاب به مالک اشتر می نویسد: »مهربانی با مردم را پوشش دل 
خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز همچون حیوان شکاري 
باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته هستند؛ دسته اي برادر دینی 
تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش هستند. اگر گناهی از ایشان سر می زند یا 
علت هایی بر آنان عارض می شود یا خواسته و ناخواسته، خطایی بر دستشان می رود، 
آنان را ببخشاي و بر آنان آسان گیر؛ چنان که دوست می داري خدا بر تو ببخشاید و 

بر توآسان گیرد.«2 
عباس  بن  عبدالله  به  از جمله  فرمانداران خود  به  دیگری  نامه های  در  حضرت 
در بصره می نویسد: »با مردم، هنگام دیدار و در مجالس رسمی و در مقام داوري، 
گشاده رو باش و از خشم بپرهیز که سبک مغزي به تحریک شیطان است.«3 به محمد بن 
ابوبکر در هنگام حکومت مصر می نویسد: »با آنان )مردم( فروتن باش و نرمخو و 

1- نهج البلاغه، خطبه 216.
2- همان، نامه 53.
3- همان، نامه 76.
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مهربان باش؛ گشاده رو و خندان باش. در نگاه هایت و در نیم نگاه و خیره شدن به 
مردم به تساوي رفتار کن تا بزرگان در ستمکاري تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالتت 
مأیوس نگردند.«1 این نگاه حضرت تنها به مسلمانان نیست بلکه حقوق اقلیت ها را 
نیز در بر می گیرد؛ تا جایی که مردن مسلمان به جهت عدم دفاع از حقوق زن یهودی 
در پناه اسلام را سزاوار می داند.2 حضرت در نامه 19 نهج البلاغه که به عمر بن ابی 
سلمه مخزومی، استاندار فارس وبحرین می نویسد او را به خاطر غفلت و شدت به 
رعیت غیر مسلمان خود توبیخ می کند و از او می خواهد که طریق اعتدال پیش بگیرد.
8- رویکرد علی)ع( در برخورد با منتقدان، مخالفان ومعاندان: چگونگي مواجهه 
حضرت علي)ع( با منتقدان، مخالفان و معاندان بسي درس آموز است. وي نه تنها 
امام  مي دانست.  ارزش  داراي  را  انتقادي  عمل  بلکه  نمي گرفت؛  منتقدان خرده  بر 
درعهد نامه مالک اشتر یادآورمي شود که اي مالک از میان آنان ]مردم[ کسي را به 
خودت نزدیک کن که حرف حقي را که تلخ است به تو بهتر و بیشتر بزند. در گفتار 
و کردارت که خدا براي دوستانش نمي پسندد کمتر تو را ستایش کند هرچند این کار 

تو را ناراحت نماید و دلتنگ شوي.3 
نیز داراي آموزه هایي شگفت  با مخالفان و معاندان  امام علي)ع(  گفتار و کردار 
است. علي)ع( درمقابل تندروي ها ومخالفت هاي خوارج از جاده انصاف، عدالت و 
آزادي خارج نشد و بر آزادي ها و حقوق این گروه که ازمخالفان وعنودان سرسخت 
بودند، پاي فشرد وبه آنان گفت: »بدانید که شما نزد ما سه حق دارید و تا هنگامي 
که همراه ما هستید آن ها را از شما باز نمي گیریم؛ شما را ازمساجد خدا که نام او را 
در آن ها بر زبان مي آورید منع نمي کنیم، شما را از درآمد عمومي و غنایم تا زماني 
که دستتان در جنگ همراه ماست محروم نمي سازیم و تا جنگ با ما آغاز نکرده اید 

با شما نمي جنگیم.«
با آنان نیز به مالک اشتر  در خصوص رفتار با دشمنان و رعایت عهد و پیمان 

1- نهج البلاغه، نامه 27.
2- همان، خطبه 27، فراز دوم.

3- همان، نامه 53.
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مي نویسد: »اگر میان تو و دشمنت پیماني بسته شد و یا اماني به او دادي، باید به پیمان 
و عهد خود وفادار بماني و امانت را در اماني که داده  اي رعایت کني. هر پیمان و 
عهدي که داده اي حفظ آن به عهده توست و براي حفظ آن باید سینه سپر کني؛ زیرا 
در میان واجب هاي خدا، با همه اختلافي که درفکر و عقیده میان مردم هست، واجبي 
که مورد بزرگداشت بیش از وفاي به عهد باشد درمیان اعمال واجب نیست. مشرکان 
با این که ازنظرمعنوي غیر از مسلمانانند، براي پیمان احترام قائلند؛ زیرا ازتجربه هاي 

تلخ پیمان شکني و عواقب آن اندرز آموخته اند. 
بنابراین در وفاي به عهد دغلکاري مکن و پیمان خویش را مشکن و به دشمن خود 
نیرنگ مزن؛ زیرا فقط نادان تیره دل نسبت به خدا گستاخ مي گردد و در حقیقت خدا 
عهد و امان خود را در پناهگاه رحمت خویش در میان مخلوق خود قرارداده است 
تا ازاین دژ به عظمت خدا دست یابند و در سایه عظمت وي آسوده خاطر گردند. 
بنابرین نه دغلکاري ، نه نیرنگ ونه خیانت باید دیده شود. هرگاه به سختي افتادي 
مبادا پیمان را بدون دلیل شرعي برهم بزني؛ زیرا با مشکلات پیمان ساختن به امید 
آن که مشکلاتش بر طرف گردد و پایان شایسته اي داشته باشد، بهتر از خیانتي است 
که ازعوارض آن وحشت داشته باشي و بهتر از این است که بر اثر خیانت به پیمان 
تحت تعقیب خدا قراربگیري کـه نه در دنیا و نه درآخرت از زیر بارمسئولیت آن 

نتواني بیرون بیایي.«1  
اوج زیبایي برخورد با دشمن را در موضوع وصیت امام علي)ع( در خصوص 
ابن ملجم مرادي، قاتل علي)ع( دیده مي شود. وي به فرزندانش امام حسن و حسین 
چنین سفارش مي کند: » من دیروز در میان شما بودم و امروز مایه پند شما و فردا از 
میان شما خواهم رفت. اگر ماندم خودم با ابن ملجم حسابم را مي رسم و اگر نابود 
شدم، نابودي وعده گاه من است. اگرعفو کردم، بخشش وسیله ایست براي تقرب من 
به خدا و ثوابي است براي شما، بنابراین از او صرف نظر کنید که خدا مي گوید: »آیا 

1- همانجا.
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دوست ندارید خدا گناهان شما را ببخشد.«1 مواظب باشید در خونریزي فرو نروید، 
نگویید امیر المومنین کشته شد، امـیر المومنین به قتل رسید. توجـه داشته باشید کـه 
دربرابرکشته شدن مـن، فقط یک ضربت در برابر ضربت وي به اوبزنید، اورا مثله 
ننمایید؛ زیرا من از رسول خدا)ص( شنیدم مي فرمود: » ازمثله کردن هرچند نسبت به 
سگ هار پرهیز نمایید.« بعد از من خوارج را به قتل نرسانید؛ زیرا کسي که به دنبال 
حق باشد و آن را نیابد مانند کسي نیست که دنبال باطل برود و آن را به دست آورد.2  
اندیشه است و  تعقل و  9- سیاست اخلاقی در جنگ های سه گانه: اسلام دین 
از انسان خواسته می شود برای انتخاب بهترین ها اندیشه کند. موعظه، نصیحت و 
از  یکی  بنابراین  توصیه می شود.  به گفتگو  مخالفان  احسن و حتی دعوت  جدال 
وظایف اصلی رهبران الهی هدایت است. بر همین مبنا است که حضرت به دشمنان 
مهلت اندیشیدن داده و در آغاز جنگ شتاب نورزیده و آن را به تأخیر می اندازد و 
قبل از جنگ نیز با طرف مقابل اتمام حجت می کند و از لغزش ها در می گذرد3 و 
پیمان شکنان را مورد لطف خود قرار می دهد و بعد از جنگ فرمان عفو عمومی صادر 

می کند و فرمان عدم تعقیب فراریان را صادر می کند...4 
رفتار و منش علی در جنگ ها نیز بر معیار عدالت است. آن جایی که عدالت به 
او اجازه دهد تساهل و مدارا به خرج خواهد داد و جایی که عدالت اجازه ندهد 
فرمان  در جنگ ها  که  از همین روست  بود.  بسته خواهد  مدارا  برای  علی  دست 
و  مسموم  را  آشامیدنی  آب  نکشید.  را  بی گناهان  نکنید،  قطع  را  می دهد:»درختان 
مسدود نکنید، فراریان را تعقیب نکنید، با اسیران به نرمی رفتار کنید، اموال مسلمانان 
را به غنیمت برندارید و...«5 حضرت در وصیت خود به فرزندش امام حسن مجتبی، 
نکته های ارزشمندی از تساهل و مدارا را آموزش می دهند؛ »هنگامی که بر دشمنت 

1- نهج البلاغه، نامه 23.
2- همان، خطبه 60. 
3- همان، خطبه159.

4- همان، نامه 29.
5- عسکری، همان، ج 2، ص 147.
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غلبه کردی، شکر قدرت را عفو او قرار ده«1 »هرگز پیشنهاد صلح از طرف دشمن 
را که خشنودی خدا در آن است رد مکن که آسایش رزمندگان و آرامش فکری و 
امنیت کشور در صلح تأمین می گردد... اگر پیمانی بین تو و دشمن منعقد گردید یا 
در پناه خود او را امان دادی، به عهد خویش وفادار باش و بر آن چه بر عهده گرفتی 
امانت دار باش و جان خود را سپر پیمان خود گردان؛ زیرا هیچ یک از واجبات الهی 
همانند وفای به عهد نیست که همه مردم جهان با همه اختلافاتی که دارند در آن 
اتفاق نظر دارند... پس هرگز پیمان شکن مباش و در عهد خود خیانت مکن و دشمن 
را فریب مده... پس از محکم کاری در قرارداد نامه دست از بهانه جویی بردار. مبادا 
مشکلات پیمانی که بر عهده ات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت نهاده تو را به 
پیمان شکنی وا دارد...«) نامه 53(. از سوی دیگر خطاب به یارانش که عازم جنگ 
صفین بودند، فرمودند: » ای فرزندان مهاجران، به سوی سرکردگان کفر و بازماندگان 
جنگ احزاب و دوستان شیطان حمله ور شوید.« ) ابن ابی الحدید، ج 2، ص 194( یا  
وقتی چشمان مبارکش در میدان صفین به پرچم های سپاه معاویه افتاد، فرمود: » قسم 
به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، آن ها اسلام نیاورده بودند، بلکه به ظاهر 

تسلیم شدند و کفر خویش را پنهان نمودند.«
10- وفای به عهد: یکی از مهم ترین ابعاد اندیشه سیاسی امام، وفای به عهد است. 
حضرت هیچ گاه پیمان شکنی نکرد و حتی وقتی می توانست از طریق پیمان شکنی 
حیله های دشمن را خنثی کند، به این کار مبادرت نورزید و آن را حتیّ به بهای 
به  را  آن ها  خود،  امرای  به  حکومتی  نامه های  در  نداشت. حضرت  روا  پیروزی، 
پایبندی بر »عهد« سفارش اکید می کند؛ برای نمونه به مالک اشتر می نویسد: » به 
عهد خویش وفادار باش، چه آن که مردم با همه هواهای گوناگون و نظرات مخالفی 
که با هم دارند، نسبت به هیچ یک از واجب های الهی چون بزرگ شمردن وفای به 
عهد، همداستان نیستند.« آن بزرگوار با پیشنهاد یارانش برای شکستن عهد خویش 

1- نهج البلاغه، خطبه 86 ، حکمت 11.



                                                         دو فصلنامه علمی- اختصاصی پژوهش های شیعی/ بهار 78781401

در جنگ صفین مخالفت کرد و به آن ها فرمود؛ »وای بر شما! آیا بعد از عهد و پیمان 
باز گردیم؟ مگر نیست که خداوند تعالی فرمود به قرارهای خود وفا کنید؟«

- نتیجه گیری

بر اساس آن چه گفته شد، آن حضرت براي حاکم نمودن نظام اخلاقي معتبر در 
هر دو زمینه فردي و اجتماعي، از طریق کارگزاران سیاسي خود به اخلاقي نمودن 
سیاست دست زد. هدف ایشان در اخلاقي کردن سیاست، اصلاح مردم بود؛ اصلاحي 
که هدایت اخلاقي مردم به سوي سعادت جمعي و رهنمون نمودن آنان به پیروي از 
دستورهاي الهي و عقلي و غلبه بر هواي نفس و شهوت را مدنظر داشت. امام)ع(، 
این هدف والا را با شیوه هاي اخلاقي ویژه اي پي گیري نمود. مؤلفه هاي شیوه اخلاقي 
حضرت در حکومت و سیاستمداري نشان از تلفیق آرمان با واقعیت دارد و اعلان 
عناصر عملي  بنابراین شناخت  بود.  واقع بین  آرمان گرایي  علي)ع(  امام  که  مي کند 
مي یابد.  چندان  دو  اهمیتي  حضرت،  زمامداري  دوران  در  سیاست  اخلاقي کردن 
مفاهیمي  با  امام)ع(  یا مؤلفه هاي اخلاقي کردن سیاست در شیوه حکومتي  عناصر 
چون حق طلبي، عدالت محوري، ابزار انگاري قدرت، تقواي سیاسي، کرامت انساني، 
مردم گرایي، صلح مداري، عهد مندي و مصلحت سنجي قابل تطبیق به نظر مي آید. وي 
هدف از ریاست و حکومت را تحقق عدالت مي داند و از آحاد مردم مي  خواهد تا 
در اجراي عدالت به ایشان کمک کنند تا بتواند حق مظلوم را از ستمگر بگیرد و او 
را در مسیر حق قرار دهد. عدالت مد نظرحضرت امیر به معناي نفي ظلم و قرار دادن 
هر چیز در جایگاه خویش بود وعرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و 
فرهنگي را دربر مي گرفت. وي بر این باور بود که والي آن گاه مي تواند عدالت گستر 
باشد که نخست نسبت به خود عدالت را پیشه کند وگرنه از انسان ستم پیشه نمي توان 

توقع قسط داشت و تحقق عدالت را به او سپرد.
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